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  سحر .م
  ادبيـات و فـرهنگ  :درگفتگو با نشريهء

  
  ، ادبيات و هنرشعر، تبعيد دربارهء

  
  ادبيات و فرهنگ:  مأخذ

  يسحر تحويل:  پرسشگر
 

  . ما را پذيرفتيد   از اينكه دعوت  با درود و سپاس فراوان 
 با تشكر از شما و ساير همكارانتان

 
نندگان مجله ادبيات و فرهنگ بيشتر با  خواهش  مي كنم كمي ازخودتان بگوييد تا خوا-١

 .شما و كارهاي فرهنگي  و سياسي تان آشنا شوند
 در چيمه از روستا هاي كاشان و نطنز زاده شده ام در همان روستا تا ١٣٣٠  و به قولي در ١٣٢٩در ساال من 

را ناگزير بوده ام براي ششم ابتدايي درس خوانده ام و از دوازده سالگي مزهء آوارگي و تبعيد را چشيده ام زي
به ترتيب در تهران و نطنز و كاشان و هر  به ترك خانه و روستاي خود گويم و ادامهء تحصيلات دبيرستاني 

 از دبيرستان محموديهء كاشان ١٣۴٨سرانجام در سال . شش سال دبيرستان را  در مدرسه اي درس بخوانم 
ل هنرهاي نمايشي به دانشكدهء هنرهاي زيباي دانشگاه  براي تحصي١٣۴٩ديپلم علوم طبيعي گرفته ام و در 

 رشتهء تئاتر دانشكده را به قصد سربازي ترك گفته ام و  اخذ ليسانس دربا  ١٣۵٣تهران وارد شده ام و در سال 
 در طول دوران  خدمت كرده ام و تدريس و سال به عنوان افسر وظيفه در دانشكدهء افسري تهران٢نزديك به 

به عنوان مربي تئاتر در بسياري از كتابخانه هاي كانون پرورش فكري  در تهران و )  سال۵(سربازي دانشجويي و 
براي ادامهء تحصيل ١٣۵۶ پس از پايان خدمت در سال . جوانان  كار كرده امنوحومهء اين شهر با كودكان و

 و سوربن جديد و ژوسيو ليسانس و  هاي نانتراز دانشگاه  در رشته هاي جامعه شناسي و تئاتربه پاريس آمده ام و
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خط و فوق ليسانس گرفته و دوبار تز دكترايم  رادر دو رشتهء مختلف  نيمه كاره رها كرده ام و به شعر و تئاتر و 
 و نيز به كوشش هاي اجتماعي و فرهنگي در جامعهء تبعيديان ايراني پرداخته  روي آورده امنقاشي و موسيقي

 شماره نخست ۶لهاي پرتلاش كانون نويسندگان ايران در تبعيد ، دبير بوده ام و  در نخستين ساهسه دور. ام
خبرنامهء كانون و نيز كوشش براي انتشار سه نامهء نخستين كانون و تلاش در برگزاري  نشست هاي فرهنگي و 

ساده لوحي  يا خلوص بر دوش ِ جشن ها و نمايش هايي كه به نام كانون اجرا شده اند عمدتاً برعهدهء من و
  !كه البته توضيحش داستان درازي دارد! روستايي من بوده است ِرايگانِ

 با كار شعر كه گير و گرفتاري كودكي و نوجواني ام بوده ١٣۵۶از نخستين روزهاي ترك ايران يعني از سال 
 در ١٣۵٨ است تمديد رابطه و تجديد عهد كرده ام و نخستين مجموعهء شعرم را نه در ايران بلكه در بهار

نخستين مجموعهء شعر ي ست كه پس از و تا اطلاع ثانوي ، كتابي كه به گمان من . پاريس انتشار داده ام
نخستين دفتر و ازينرو مي تواند » رر ز شمع مرده يادآياد آ: شور منتشر شده است با نام انقلاب در خارج از ك

  )١(.شعر تبعيد يا مهاجرت ايرانيان پس از انقلاب محسوب شود
   

خودي   ،كتاب نخستين نخستين جوانه هاي اعتراضي را كه شما در سؤال ديگرتان از من پرسيده ايد در همين 
 مردم و ترس از تسلط استبدادي به مراتب دلي ، تأثر از ساده دفترنشان داده اند و در برخي از شعر هاي اين 

در جهت  بازيگران و رهبران انقلابهدف هاي ويرانگر تر و شوم تر انعكاس يافته است و به برنامه ها و 
  .برقراري ديكتاتوري سياهكار ديني هشدار داده است 

  
  مسند همان كه بود به جا ماند و جمع نو
  خود را سزاي تكيه بر اين جايگاه ديد
  تا خوشه چين رسيد كه رهتوشه اي برَد
 در جايگاه ِ كِشت نه جز مشت ِ كاه ديد

  
 .١٣۵٨، چاپ پاريس ، شهريور . ج. م:  ، از»ياد ار زشمع مرده ياد آر «  )  ١٣۵٧اسفند  (

  
   استآرزو كردهايستادگي در برابر غلبهء ملايان را شعر ديگري  در همچنين و
...  

  هان اي فقيه ، با تو مرا جنگست
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  حتي اگر زمانه نمي داند
  حتي اگر كه نيم وجود من
  برمن غريو خشم فروخواند

  زديكستاي ارتجاع مرگ تو ن
  جز من كسيت ني كه برنجاند

  من ملت ستمكش ايرانم
  آن كو ترا به شعله بسوزاند

  
  . همان كتاب،١٣۵٨خرداد 

  
اين اعتراض سالي بعد با شدتي بيشتر در كتاب كوچكي با نام به ياد ميهن خونين با مقدمهء دوستم غفار حسيني 

و با »  چهرهء پتيارگان به ماه مجوئيد« اي بسيار بلند با نام اپ قصيدهتداوم يافته و با چ) پويا. با امضاء مستعار ب( 
حزب توده « رسيده و سرانجام با انتشار نمايشنامهء منظوم  اوج خود  به  ١٣۶١در سال » سحر. م« امضاء 

  . سرنوشت تبعيدي مرا رقم زده است١٣۶١در سال » دربارگاه خليفه 
 : با اين ابيات آغاز مي شد »حزب توده دربارگاه خليفه«نمايشنامهء منظوم 

  
  در سال هزار و سيصد و شصت
  راوي قلمي گرفت در دست

  تا قصهء شام تار گويد
  از ظلمت ِ روزگار گويد

  آن سال كه سال ، سال ِ خون بود
لطهء جنون بودسال ِ بد ِ س  

  ديوانهء خون هواي خون داشت
  در خوردنِ خون جنون ، جنون داشت

  ردآن سال كه ننگ حكم مي ك
  سالي ست سياه ، سهمگين ، سرد

  اي وهم ِ دراز و نفَس ِ سردي
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  !اي سال برو كه برنگردي 
....  

  الي آخر
   
براي ،  به اختيار وه ت علي با پاسپورت دول چون مرا كه دانشجوييچنين روحيه اي و چنين سخناني بود كه   و

و چاپ شعر به يك پناهندهء  سياسي و يك ادامهء تحصيل از كشور خارج شده بوده ام ، تنها به سبب سرودن 
هيچيك از يا با  جسته حزب يا گروه يا تشكيلات سياسي شركت دي بدل كرده است بي آنكه هرگز درتبعي

  .مراوده اي داشته بوده باشمجريان  هاي سياسي 
  ام هاي راديوي يا در برخي گفتگونزد دوستان فرانسوي ـ طنز  گاهي در سال هاي اخير ـ به ست كه من ازاينرو

خود  يعني پناهندهء سياسي ، ) (Refugié politique» رفوژيه پليتيك«  به جايداده ام كه  ترجيح  در فرانسه ،
 !بنامم يا پناهندهء شعري  (Refugié poètique)»رفوژيهء پوئتيك«را

، نه  مانده  و بلاتغييرقرارپناهندگي من از دولت فرانسه  كه تا امروز همچنان بر و اخذ  موقعيت زيرا درخواست 
 .  بلكه به خاطر سرايش  و چاپ شعر بوده استمن ،  سياسي اقداماتبواسطهء 

 به دفترچه اي گره زده نيزهويت مرا  ،نانهمچون بسياري از هموطتقاضا و دريافت كارت پناهندگي، به هر حال 
اهل « كه دارندهء آن درواقع چكي ست يده مي شود و كتابچهء كو نام »تيتر سفر«نه پاسپورت بلكه است كه 
 و از  منايراني بودنازكه سفارتخانه اش  با در دست داشتن آن مي توانم به هر كشوري ست و من  »هيچ كجا

وحشت نكند ودلش با حال من بسوزد و به تقاضاي ويزاي سفر من پاسخ مثبت بدهد بروم الا به ، )محمد(من نام 
و همينجا بگويم كه .ميهن خودمازاز همهء باغ وحش هاي جهان ديدن كنم الا كشور خودم و بالقوه مي توانم 

  .واقعاً دلم براي ديدن قم لك زده است
كه اميدوارم از آفت خودستايي به دور مانده  و به » يا ذكر جميل ما«به هرحال اين بود گوشه اي از سرگذشت 

  !ا فراهم نياورده باشددام  اطناب و پرگويي نلغزيده و موجبات ملال خوانندگان ر
هم در پاسخ  فرهنگي و هنري خودم اشاره كنم  تا ديگر  با اين وجود در اينجا اگر اجازه دهيد به كوشش هاي 

كرده » پرگويي كافي و وافي  « فرهنگي خودم ديگر دلبستگي هاي ذوقي و توصيف به پرسش شما و هم در
  :باشم

، به نجا كه شرايط ،اجازه مي داده است در دانشگاه بوده است ، تا آدر زمينهء تئاتر كه نخستين رشتهء درسي من
در تهيه و اجراي نمايشنامه هاي متعددي نقش داشته ام ونيز در بسياري از جلسات نمايش . سهم خود كوشيده ام

  .خواني با دوستان هنرمندان ايراني مقيم پاريس مشاركت داشته ام
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وزير «نوشتهء غلامحسين ساعدي در نقش » اتللو در سرزمين عجايب«نامهء بازي در نمايشبرنامه ريزي و تهيه و 
علاوه بر همكاري در اجراي نمايشنامه هاي ايراني ، كوشش هايي نيز به زبان . يكي از آنهاست» ارشاد اسلامي 

بادي هام«فرانسه و علاوه بر شركت در چندين اجراي نمايش شاعرانه ، فرصت  و شانس بازي در نمايشنامه ء 
  .را نيز يافته ام» كمدي فرانسز« را بر صحنهء تئاتر » ژرژ لاوللي«با ميزان سِن كارگردان شهير فرانسوي» كابل

ست كه جدي تر از پيش كار خط و نقاشي را نيز در كنار شعر و تئاتر پي گرفته ام و در سال ا پانزده نزديك به 
نرمندان و نقاشان درجه اول ايراني مقيم پاريس شركت نمايشگاه هاي متعدد فردي و جمعي همراه و دركنار ه

  .كرده ام
و اصول مقدماتي نواختن سه تار گذرانده  موسيقي ايراني چند سالي را هم به فراگيري و آموختن رديف آوازي 

 و ناخنك زدن هاي  كوششهاگونهخلاصه كوشيده ام كه از هر خرمني خوشه اي برگيرم و تصور مي كنم اين. ام
هم هست و » ازين شاخه به آن شاخه پريدن «كه يادآور اصطلاح   عرصه هاي متنوع هنري و فرهنگي من به

برانگيزد ،از يك ) كه پر بيراه هم نيست(» همه كاره و هيچكاره«برخي زبان هاي تلخ را به اعطاي لقب شايد هم 
بوده است كه من از كودكي به انگيزهء بسيار قوي مايه برده است و آن  شيفتگي عطشناك و آرامش ناپذيري 

  سازوارو محيط مساعد شرايط ،  مثل خيلي از بچه هاي كشور ما ايرانمتأسفانهانواع هنرهاي ايراني داشته ام ، اما 
  .  و نمي دهدده استدر دسترس قرار نميداآموزش و آزمون و شكوفايي را موقعيت ِ فرصت ساز، و بختِ

  :ز هر توضيح ديگري زبانحال كساني چون من باشد كه گفتبه هرحال شايد اين سخن حافظ بهتر ا
  جام مي و خون ِ دل هريك به كسي دادند

  !در دايرهء قسمت ، اوضاع چنين باشد
  
 اين فرياد خاموش از چه زماني به عمق آثار شما  ، در بيشتر آثار شما اعتراض نهفته است-٢

  رسوخ كرد؟
 يا ٩شايد (از كودكي در اينجا بايد بگويم كه من . ره اي داشتم ضمن پاسخ به سئوال پيشين در اين زمينه اشا

 فريبكاري و بيش از همه از. به هرحال ابياتي را هرچند كودكانه به هم مي بافتمشعر مي سرودم و)  سالگي ١٠
م  اگر حافظه اريشه دارندام نوجواني اعتراض در نخستين  شعرهاي دوران اين عنصر . بي عدالتي متأثر مي شدم

  :ياري كند اين چند بيت از قصيده اي ست كه در شانزده سالگي سروده ام
  

  آتش فتاده در سپه ِ جان ها
  چون گرگ پنجه سوده به وجدان ها
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  خشكيده آب ِ چشمهء انسانجوش
  ويران شده ست جملهء بستان ها

  در بوستان و گلشن انساني 
  خار است جاي لالهء نعمان ها

  وندر لباس مردم ِ با تقوا
  هستند پست غول ِ بيابان ها
  انسان به ظاهرند ولي دردل
  دارند بدسرشتي ِ حيوان ها

   در بازار روان شدهخرمهره تا
  بشكسته نرخ لعل بدخشان ها

  باد بهار تا شده ناپيدا
  در شادي اند و هلهله طوفان ها

  بلبل شده ست معتكف و خاموش
  چون خر شده ست جزء غزلخوان ها

 ..... 

در  اين چند بيت از دوران نوجواني  من ، به روشني گوياي روحيهء معترض و طغيانگر سراينده فكر مي كنم
  .ها و نابساماني هاي روزگار و جامعهء اوستبرابر بي عدالتي 

» انقلاب اسلامي«پيداست كه  صاحب چِنين روحيه اي نمي توانست در فرداي حادثات دهشتناكي كه به نام 
 مي كرد  و آيندهء چندين نسل از فرزندان اين مرز و بوم را مي بلعيد ، سكوت اختيار هستي ملت ايران را درو

  .كند
 كه مدعيان انقلاب و آزادي به مردم ساده دل ايران غواگري ديدن سراب ِ ا با١٣۵۶و چنين بود كه در مرداد 

  :آگاهي در  پاريس مي سرودفروغ  و  عقل وعده مي دادند در آرزوي  روشنايي
  

  فس ِ سرخ ِ چشمه سار به جوش آياي ن
  ! اغواگر  سراب نتابدتا سرِ
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خط «اي گرفتن پروانهء دخول در وشنفكران و انقلابيون غير ديني بر هنگامي كه بسياري از ر١٣۵٨و در مرداد 
   :نوشت صف بسته بودند مي  ، پشتِ سر اوباش »امام

  
  حرام باد به مردان ِ راه خواب امروز

  ي جواب امروزمباد سنگر تزوير ب
  وطن پرستي ِ ما را به شرك نسبت داد

  فقيه بر سر شوراي انقلاب امروز
...  

 و فريبكار روحانيتي را به تمسخر مي گرفت كه به قصد برپا  بيت در مقطع غزل وعده هاي دروغينو با اين
غرفه هاي بهشت را ملت ما  را به شهادت طلبي دعوت مي كرد و ، و پروار كردن ملايان  استبداد دينيداشتن 

  : ديدهء ايران مي فروخت به مردم رنج
  

  به آب كوثر فردا حوالتم چه دهيد؟
  !خوشا زلالي ِ پيمانهء شراب امروز

  
  : در غزل ديگري مي گفت ۵٨و باز در همان روز ها ي مرداد 

  
  شيخ اين زمان به مسند ِ قدرت خزيده است

  !شياد بين كه گوش ِ زمان را بريده است 
  طالب ِ جاه و مقام نيست:  گفت ديروز

  !امروز در تدارك ِ پست ِ عديده است
  »!احرار زنده باد«:  كه دديروز وعده دا

  !اينك كفن به قامت ِ ايشان بريده است 
  با نام ِ آسمان به زمين حكم مي كند

  !گويي كه آسمان و زمين را خريده است 
  يعني كه ما شبان و تو در پيش ِ ما دوان

  !ره ايم و آهن ِ ما آبديده استما خبُ
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...  
  ما مبصر كلاس ِ جهان ِ سياستيم

  ما را خدا براي شما برگزيده است
  در باغ وحش ِ جنّت ِ مشروعهء جديد

  هركس به قدر همت ِ خود ميوه چيده است
  ما گرچه قول ِ كشور جمهور داده ايم
  !جمهور ما چو وعدهء ما دم بريده است

...  
  ري خونين ِ انقلابوينسان در اين صحا
  ! لميده است آئينمار ِ دوسر به چلهء 

  فرزندِ راه ِ خلق ، به ديدارِ آفتاب
  !بيدار مان كه فاتح ِ ظلمت ، سپيده است 

 
  : مي سرود۵٨و دربهمن  

  
  ننگ با رنگ نام مي گيرد
  دام بنهاده ، خام مي گيرد
  ميوهء باغ خون و آتش را
  با فريبي به وام مي گيرد

  زد و نمي داندمست مي تا
 كز لب زهر كام مي گيرد

 
  : مي سرود ۵٨ يا در مطلع غزلي در خردادماه 

  
  دشمن از راستي ِ آينه رو مي گيرد

  شب ِ ما رنگ سياه از دل ِ او مي گيرد 
  

   :فرياد مي كرد   چنين تا مي رسيد به مقطع غزل و
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  خر نبرَد صرفه ز سوداي نمازترسم آ

  !وضو مي گيردآنكه با خون ِ دل ِ خلق 
  

  :و سالي بعد در شعر بلند ديگري مي گفت 
  

  بزن باران بهاران فصل خون است
  بزن باران كه صحرا لاله گون است

  بزن باران كه در چشمان ياران
  جهان تاريك و دريا واژگون است

  
  بزن باران كه دين را دام كردند
  شكار خلق و صيدِ خام كردند
  بزن باران خدا بازيچه اي شد

   با آن كسب ننگ و نام كردندكه
....  

  سكوت ي ابر را گاه ِ شكست است
  بزن باران كه شيخ شهر مست است

  زخون عاشقان پيمانهء سرخ
  )٢ (به دست زاهدان ِ شب پرست است

....  
  ١٣۶٠يا جاي ديگري در مرداد  

  :مي سرود 
  

  از درخت تلخ كين و گوهر ناپاك مي رويد
  ازنهالي شوم كزبن

  ان نكبتبار ظلمت مي دواندريشه در دام
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  .ساقه درگنداب مي بندد
  

سراپاي ، سرطانيمهاجمي را كه مثل سلولهاي رشد يافتهء و در بند ديگري از همين شعر آن جريان ويرانگر و 
  :، بدين گونه مخاطب قرارمي دادردچنگال مرگبار خود فرو مي بجامعه را در

  اي پلَشت آئين ِ پنهان در پناه جهل
   روشنايي بخش ِ نسل ي آفتاب امروز هجومبا

  آفت ِ آلودگي هاي ترا از دامن ِ فردا
  !پاك خواهم كرد

  
 مي شد تا   در يك قصيدهء هشتاد و سه بيتي بدل به فريادي١٣۶٠در سال  كه وهمين عنصر اعتراض بود 

  :سراپاي بت اعظمي را كه به قصد ويران كردن سرزمين ما برپا داشته بودند فروريزد
  
  سده مي بارد از عباي خمينيمف

  آينه مي لرزد از اداي خميني
  ياسمن و ارغوان و سوسن و گل را

  داس ِ افتراي خميني مي دِرود
  در عطش لاله آتش است و نشسته ست

  چشمه به زنجير اژدهاي خميني
  پيله به تن مي تند به بستر ميهن

  ظلمت ِ ملموس در لواي خميني
  تيغ به كف برگرفته زاهد بدمست
  خون شده شالودهء بناي خميني

   ستم گسترانده ديو كژآئين ِخوان
  شربتِ خون قوت ِ ناشتاي خميني

  شب پره گان در كنار سفره به كُرنش
  گُرگ وشان ساقي ِ سراي خميني
  در طبق افكنده اند نائرهء خون
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  تا بنشانند اشتهاي خميني
  دسته زن ِ زشتمايه صف زده بر صف

  ينيتا بزند كوس ِ كبرياي خم
....  
  

و الي آخر كه توصيف رنجبار جنايت ها و رذالت ها و ويراني ارزش هاي انساني و اخلاقي و فرهنگي و ملي 
 را » آزاديخواهان جديد«ايران در سال هاي نخستين فاجعه بزرگ است و من خوانندگان گرامي و به خصوص

چنانچه سواد خواندنش   ،ادبي خارج از كشورراآن جمله منتقدان نورسيدهء از ( يا پنجاه سال دارند۴٠كه بالاي 
  . به خواندن اين قصيده دعوت مي كنم)را داشته باشند

ها از همان روزهاي پس ازسرايش با نام هاي مستعار گوناگون پخش مي شد و دست به بسياري از اين شعر
 آنها در خارج از كشور حتي برخي از، بسياري از راديو ها خوانده مي شدبدون اطلاع من در دست مي گشت و 

مشهور پدربزرگ نشريهء طنزآميز و(براي نمونه نشريهء طاغوت . به نام شعري رسيده از ايران به چاپ مي رسيد
هادي خرسندي در لندن منتشر مي شد دوتا از طنزپرداز شيرينكار شهر آشوب ، بوسيله آن روزها كه  ) اصغرآقا

كه شجاع » در پيكار با اهريمن «ران چاپ كرده بود  وهمچنين در كتاب اين شعر ها را به عنوان شعر رسيده از اي
حزب توده در بارگاه «لاوه بر بخش هايي از نمايشنامهء منظوم  منتشر كرده ع۶٢ يا ۶١ر سال هاي الدين شفا د

مضاهاي  هست كه با ا ديگرپنج يا شش شعرسحر منتشر شده بود ،  . كه  آن روز ها در پاريس با امضاء م» خليفه
  ! درج شده اند و همه از منند»ناشناس« يا »لاادري«گوناگون يا 

اين سئوال شما از مرز و خط متعارف بيرون نزده پاسخ  كه در  طولاني شد و اميد وارم  سخنان من همباز گويا 
اي  اين فرصتي كه شما فراهم آورديد ، موجب شديد كه  پس از نزديك به سي سال ، بربابه هرحال . باشم

توضيح دهم كه چگونه به پتك اعتراض ، پل هاي پشت سر خود و مورد شعرخود سخن بگويم  نخستين بار در
 مي كرده ام و با هر بيت يا غزل يا قطعه اي كه مي سروده ام خشت قلعهء تبعيد خودم ويران  سوي وطن ،را به 

  .ي برده امرده ام و برج و باروي غربت را در برابرخودم بالا مفراهم مي آورا 
 هرچند ممكن است كه اختيار سخن از كف برود و خداي بسياراست گفتني سر درد دل كه باز شد ، به هر حال
  ! خود بپردازدمبالغه آميز كالاي شخصاً به توصيف »جناب عطار«ناخواسته 

 از  شاعري كه وضعيت ِ به ويژه . و ازين شوخي كه بگذريم  شاعر و نويسندهء تبعيدي وضعيت دشواري دارد  
 و چمدان عي او شكل گرفته باشدكارنامهء ادبي اش در خارج از محيط طبيعي و فرهنگي و زباني و اجتما،آغاز



www.Nilgoon.org 12 

 براي چنين كساني ! شهرت و ناموري ادبي يا روشنفكري يا سياسي  اش را با خود به سفر نياورده بوده باشد
  ! دآنان افكنده مي شو راهو سنگ هاي بسيار تري سر فراوان ترند  بس دشواري ها 

چنين كساني شئونات و مناصب و احترامات فائقه  و مسبوق به سابقه اي را كه در جامعهء خود كسب كرده بوده 
  .آن برخوردار نمي شوند» مواهب«ود به تبعيدگاه نياورده اند و ازاند با خ

  آفت ديگر دركارند تا هزار و يك حسادت ها و ، تصفيه حساب هاي فكري و سياسي و حب و بغض ها
سكوت نگاه دارند ي  فروبرند يا در قرنطينهء طرد و را به محاق خاموشي اوچنانچه بشود  صدا هاي روشن ِ تبعيد

 و خاني و خانداني اي   و دل در گرو باندي و محفلي ياحزبي يا قبيلهه اگر شاعر سرش به جايي بند نبودبه ويژ
  .نداشت

 از حنجره هاي آزاد برمي خيزند   كه شنيده شدن صدا ها و زمزمه هايييدن و شنمناسب هرگز فضاي تبعيد 
 خانوادگي و عشيره اي  بيرونند و به پيوند هاي از تعلقات محفلينبوده است واحساس و كلام سرايندگاني كه

و روح سركش آنان از هرگونه سرسپردگي به روابط مريد و مرادي يا  گردن نمي نهند كوشندگان سياسي 
از مسيري خود را از هرحيث براي عبور وجود انساني مي بايد رفاقت هاي فرقه اي يا مشربي گريزان است ، 

  مي بايد سخت جان براي پذيرش رنج ها و دريافت  انواع زخم ها و زخمه ها و سنگلاخ  آماده نگاه دارند
 از انواع نيش ها و بپوشند و  شكيباييِ و خِفتان رهزِ  روح خود را  در،دگردباشند و تا جايي كه بشود و ممكن 

  ! دشنه ها و كژتابي ها محفوظ نگاه بدارند 
  : وتصور مي كنم با احساس چنين وضعيت دردناك و دشواري بوده است كه روزي ناظم حكمت گفته بود 

  !»غل طاقت فرسايي ست تبعيدراستي را كه شُ«
  
فكر مي كنيد كدام قالب شعري مي  چه بافتي را بيشتر براي شعر فارسي مي پسنديد و -٣

   تواند شما را در بيان مقصود بيشتر ياري رساند؟
 

همان شعر اگر مقصودتان از بافت همان سبك و استيل شعري ست ، برايتان بگويم كه من شعر را در كودكي با 
، با شعر نيما چندان نشگاه موزون و مقفي آغاز كرده ام و تا نخستين سال ورود به دا و  كلاسيك سنتي و به قولي

 و  بود كه براي نخستين بار به طور جدي با شعر هاي نيما و بعد با اخوان و شاملو١٣۵٠در سال . آشنا نبودم
 زيرا هنگامي با شعر نو ،كنم از اين بابت مي بايد احساس رضايت م و به نظر. آشناشدمفروغ و سپهري و ديگران 
  .مه ا در سرايش شعر كلاسيك فارسي كسب كرده بودايتجربه و آشنايي  ،  آشنا شده ام كه در مجموع

 جهت اعتلايارم و سنت شكني نيما را حركتي در با آنكه روش نيما و شاگردان او را بسيار دوست مي داز اينرو
مي دانم و خود در بوطيقاي شعر فارسي   افق هاي تازه ترافزودن امكانات جديد  و گشوده شدنادب معاصر و 
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و حتي آزاد و شعر منثور سروده ام ، با اينهمه وزن و قافيه  و انواع فنون  اي بسياري در اوزان نيمايينيز شعره
ي در برابر  سد و زيباشناسانهء شعرسرايش در اوزان كلاسيك را هرگز براي خود دشوار نيافته و مانعي در بيان

 شاعران ،در اين سال هاي غربت نيز .  ام  شاعرانهء خود نيافتهو انديشه هاي لحظه ها و عوالم حضور و ثبت
كلاسيك شعر فارسي بيش از ديگران همدم و همراه با من بوده اند و آنچنان در برابر عظمت و نبوغ زباني و 
هنري و فكري بزرگاني چون سعدي و مولوي و خيام و فردوسي و حافظ دچار شگفتي و شيفتگي بوده ام كه 

با همهء جاذبه هاي زيباشناسانه و عواطف بشري و امروزي شان در برابر آن صر  معا تواناينوآوري هاي شاعران 
خلاصه آنكه شعر كلاسيك فارسي و نبوغ  بزرگاني كه در طول  .نيافته اند چندان رنگ و جلا و جلوه اي 

 ِ  الشيميان و اين شعر به ظهور رسيده و در اين زبعرصهء در ادب فارسي تاريخ يكهزار و صد سالهء
ودر  حاصل از انديشه و زيبايي و تجربهء روحي بشري تبلور و تجسد يافته است ، مرا رها نكرده ي وهمندشك

 بروز مي كنند و به انوع مكتب سازي ها و نو پردازي هاي جديد برابر جاذبه ها و گرايش هاي باب روز كه در 
 و يكچند عرصه ها و محافل ذوق ل مي شوندانواع هنجار ها و مد هاي پذيرفتهء زيباشناسانه و ادبي روزگار  بد

   زير سيطره و پر و بال خود مي گيرند ، در نشريات مطبعي ـ و اين روز ها الكترونيكي ـ ورز و اهل ادب را
 به ويژه آنكه در بسياري .كم رنگ نساخته است دلبستگي هاي مرا نسبت به شعر پيشينيان تسليم  محض ننموده و
 »مدرنيت بارگي« اصالت و ايرانيتي نيافته ام و بيش از همه  آفت تقليد يا مدرن نمايي و از اين مكتب تراشي ها

به ديده ام و »  عر مدرن و پست مدرنش«هاي سطحي گراي به اصطلاح » نو دبستان «را منشاء و مبداء بسياري از 
ختهء ازو  بوده  شعر اروپايي  ِدنظرم رسيده است كه غالب آنها نتيجه و متأثر از ترجمه هاي بزبان پرورده و س 

عواطف خلاق و  و ذوق واند  به كل بيگانه شعر فارسي و ميراث شگفت آور و عظيم شاعران فارسي زبان
زباني  گسست عميق فرهنگي و استتيك و  با يك »مانَنو آور«در اثر تقليد يا آسان طلبي ِ آفرينشگر خود را 
  .روبرو ساخته اند

  :ميز و شايد اندكي تلخ ، حدود پانزده سال پيش بدين گونه بيان كرده امك رباعي طنزآهمين سخن را من در ي
  

  زين ترجمه كز شعر ي فرنگت دادند
  در وادي شعر ، پاي لنگت دادند

  ناب بستند ، وليدر بر تو به شعر
  ! گنجينهء گفتار ِ جفنگت دادند 

        
  : براي باز گشت به سئوال شما ، بايد بگويم كه 
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اي من سرودن در اوزان نيمايي به همان سادگي ست كه در اوزان گوناگون شناخته شده و گاه ناشناختهء شعر بر
بسياري از اوزاني كه سيمين بهبهاني آزموده است در شعر فارسي سابقه اي نداشته اند و خود من نيز .( فارسي

د  از نظر كاربر). كار نرفته بوده استام كه پيش از من بهزموده را آ وزن هايي » قمار در محراب«كتاب در
خود محدوديتي قائل براي ) همهء زمينه هاي اجتماعي ، سياسي و فرهنگيدر( واژگان و كلمات معاصر و نو

ري و دامنه و وسعت بهره وعمل نيز ي كنم و درشعري خود طرد نم) لغتنامهء(نيستم وهيچ واژه اي را از فرهنگ 
» بارگاه خليفه«امعه و به طور كلي جهان معاصر را هم در نمايشنامهء منظوم  كلمات  محصول علم و جكاربرد 

انتشاريافته نشان داده ام  ٢٠٠٠ كه در سال »قمار در محراب«منظومهء  و هم در نوشته ام  ۶١ــ۶٠   كه در سال 
.  

يش در اوزان  معتقد نيستم كه شعر لزوماً مي بايد موزون و مقفي باشد ، اگرچه قدرت سرادر هر صورت ، 
توانايي برافزون شاعري مي شمارم كه زبان آنرا كلاسيك فارسي را براي شاعران پارسي گو ضروري مي دانم و

 زيبا شنا هنري و زباني و هاي را به حاصل تجربههمهشعر و انواع شگرد هاي فنون سرايش را جدي مي انگارد و 
  ! كندشعري خود و در نتيجه به ابزار كارخود بدل ميسانه و 

هزار «:به زبان حافظ  و نخواهد شد  به خودي خود شعر تلقي ، موزون سرايي حاصل  هرگونه پيداست كه 
ودر اين زمينه با شاعر استاد و بزرگ .  تا عبارت منظومي ، شعرناميده شود»ستدر اينجا نكتهء باريكتر زمو 

  :معاصر ملك الشعرا بهار همداستانم كه مي گفت
  
   او در عمر خود شعري نگفتاي بسا ناظم كه«

  »!وي بسا شاعر كه او در عمر خود نظمي نكرد 
  

منثور « و »  سرايانآزاد« تنها ناموزون سرا نبوده است و  منحصر به شاعران ،  بد ِ نظم انتقاد ازو مي بينيد كه
ع و بي مانند شعر مخالفت ورزيده اند ، بلكه پيش از آنان استاد بلامناز)  بد  ( نيستند كه با نظم» نويسان

 قرن اخير نظير و مانند ي نيافته ، يعني ملك الشعراء بهار ٧كلاسيك فارسي در عصرما  و قصيده سرايي كه طي 
و ست ميان  انتقاد بهار به نظم بد وصد البته فرق ا! هم نظم را ذاتي شعر نمي داند و هر نظمي را شعر نمي شمرَد

 هايي كه اصولا عنصر وزن را نمي شناسند و خود از سرودن يكي »ارهپست مدرن ب«ها و »مدرنيست «ايرادات 
 وزن ستيزي آنان را تيز مي كند و تيغ ِدوبيت منظوم سالم ناتوانند و متأسفانه همين عجز و ناتواني ست كه 

  ! حمايل اندام  و جثهء ضعيف آنان مي سازدرا زي كلاسيسيم گري  ِبي غلافشمشير 
  :ن را به صورت زير بيان داشته امديگري همين سخدر رباعي 
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  با نظمي بد ، گناه بر وزن مگير
  در بي هنري ، وزن ندارد تقصير
  در حافظ و مولوي نگر تا بيني
  !با وزن ، هنر نمي پذيرد زنجير 

  
انواع . هاي رايج شعري تعصب خاصي ندارم» بافت«به هرحال من نسبت به هيچيك از روش ها و به قول شما 

بهره  و  آزموده ام و گرايشات ذوقي و روحي خودم به ويژه در سال هاي اخير ، به موزون سرايي شيوه ها را
 نيمايي  كه به عروض آثاريوري از وزن كلاسيك نزديك تر بوده است و در عين حال از شعر هاي آزاد يا 

ر بوده اند لذت برده ام و سروده شده اند و شعر بوده اند و از زبان و فكر و احساس و موسيقي توأمان برخوردا
  .لذت مي برم

حقيقت آنست كه حضور در خارج از ايران  براي من با همهء ناگواري هايش و همهء آزردگي هاي حزن آور 
  .و گزنده اش يكي دو حسن بزرگ داشته است

د  بيش تر از ح) شايد (  كشورميزباننخست آنكه از ترس گم شدن و غرق شدن در محيط و جامعه و فرهنگ
 مايه دلبستگي و معلوم نبود كه چنانچه در ايران مي بودم اين متعارف به زبان و شعر فارسي پناه آورده بوده ام

زيرا همواره و با همهء وجود زبان و شعر فارسي را در اين سالهاي طولاني . من ايجاد مي شد و دوام مي يافتدر
و بر دوش خود مي برم نگريسته ام و اين شعر همچون پناهگاهي و خيمه گاهي كه در چمدان خود ، غربت 

  : ناي زبانحال من شده بوده است كه مي گفتِ  زندان توصيف ِمسعود سعد سلمان در
  

  غربت به رنج و درد مرا كُشته بود اگر
  !پيوندِ عمر ِ من نشدي شعرِ جانفزاي

  
  : چنين بيان مي شود١٩٩۶در سال » زبان مادري«و همين احساس است كه در يكي از غزلهايم به نام 

  تو با مني و مرا بيم هيچ غربت نيست
  ام» ديگري «ام ورنه بي تو » من«مرو كه با تو 

  طراوت از تو برم گر درخت ِ بارورم
  ري امـَوگرنه در تـَف ِ آتش هبا شود ت
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  تو سرزمين مني ، درمني كه در سفرم
  !منم كه مي روم ، اما تويي كه مي بري ام

  
و هم به سائقهء علاقه و ) در دانشگاه سوربن جديد(  در دانشگاه به عنوان واحد هاي درسيدوم آن كه هم

با ايسم هايي از قبيل   شعر مدرن اروپا و به خصوص شعر فرانسه را به زبان اصلي خوانده ام و ،كنجكاوي شخصي
كه برخي عاشق غيره ،  و ئيسم دادا اكسپرسيونيسم و فوتوريسم ليريسم و رمانتيسم و سمبوليسم و سور رئاليسم و

 شعر مقاومت و شعر سياسي اين اندكي  و همچنين   به اندازهء كافي سر و كله زده ام رديف كردن آنها هستند
  و در اين مسير تا آنجا كه به ياد مي آورم بدون واسطهء مترجم مرور كرده ام و با آنها آشنايي يافته ام  سامان را 

 نشده پندارين ايراني و شاعر فارسي زبان در برابر شعر اروپايي گرفتار بيماري خودكم خوشبختانه هرگز به عنوا
دفاع سالهء اينان فرو دست و  الي دويست فارسي را در برابر شعر صدو پنجاه شعرسالهء  هزارام و هرگز ميراث 

 ام ، مقام مدعي غربي را خوانده يا مولوي نشدني نيافته ام ، سهل است هرگاه بيتي از حافظ ياسعدي يا خيام 
 ما ايرانيان مگالو مانياي فرهنگ معاصر احساس هاي انواع  ام و اين از سر شوينيسم نيست  و از ديدهبسيار فروتر 

  .و اصولاً جهان سوميان جداست
و آنچه ما كم داريم چيز ديگري ست كه جاي . حقيقت آن است كه ما در شعر از هيچ ملتي كم نمي آوريم

  .جا نيستبحثش اين
به واسطهء اين آشنايي مستقيم با شعر اروپا و به خصوص فرانسه ، بحث ها و مناظره ها و مجادله در هر صورت 

 به بعد رايج شده بوده است براي من جدي تلقي نشده ۴٠هاي مكتب سازي و مكتب بازي كه در ايران دههء 
ان يا ن بازي هاي مرعوبگر برخي به اصطلاح منتقداند و هرگز بدانها دل نداده ام و فريب لغت پراني ها و زبا

ها گويا كار و بارشان هم در ايران و هم در خارج از ايران سكه است را نخورده ام و كه اين روز» شاعر منتقدان«
و اين نكته  در برخي شعر  !آنان قاطي نشده امهاي دسازي و مريد و مراد تراشي در بازي هاي مطبوعاتي و م

  : از آن ست نمونه اي سه خطس يافته اند كه اين دوهايم انعكا
  

  نفريبدت اين بازارگاهان
  كĤزاده از هر بود و نبودي
  هيچت نه در دل بيم زياني

  هيچت نه در سر، سوداي سودي
   پرگير و برپرپر بايدت پر، 
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   !آزاده تاري ، آزاده پودي 
  

  :زير ابراز داشته ام همين گونه عواطف را در بيت » گم شده«و درغزلي به نام 
  

  در اين گذرگه غوغا به خلوت ِ كه رساني
  ؟ميان ِ دشت ِ جنون ، نغمه هاي گمشده ات را

 
 وضعيت ادبيات و فرهنگ در داخل را به چه شكل مي بينيد؟ با توجه به اينكه روزانه -۴

  شود؟يبسياري از آثار نويسندگان و شاعران ما در ايران به تيغ سانسور سپرده م
  
يابي ادبيات معاصر در داخل ايران مستلزم آشنايي و آگاهي كامل از توليدات و آفرينش هاي ذوقي ، هنري ارز

را علاوه بر آن كه عهدهء من خارج است ، زيواين امر متأسفانه از.  كشور استو ادبي ايرانيان معاصر در داخل
، اصولاً به دليل دور بودن   آن در اختيار ندارمه هاي متنوعنقد و بررسي ادبيات معاصر را در جلواسباب و ابزار

 و ذوقي با كوشندگان و ،ناگون اجتماعي و فرهنگي و فكرياز محيط و نيز به دليل فاصله اي كه  در ابعاد گو
 و نيز به دليل عدم دسترسي به آثاري كه در ايران انتشار يافته يا ن ادبي داخل ايران احساس كرده امتوليد كنندگا

همينقدر . ، از ارائه پاسخ صريح و جامع به اين سئوال معذورمبند و به دلائل كلي يا جزئي ديگر مي ياانتشار
خير را نيافته ام وآثار شعري كه ديده ام يا بگويم كه متأسفانه شانس خواندن بسياري از آثار داستاني سال هاي ا

خوانده ام ، منحصر به برخي نوشته هاست كه از طريق اينترنت يا نشرياتي همچون بخارا در دسترس بوده است 
خلاصه  آن كه ، اين مايه از اطلاع و آگاهي كه  من از آثار ادبي ِ دو دهه  اخير در خود سراغ دارم ، براي .

بنابر اين سكوت  حاكي از ناتواني مرا در برابر اين سئوال  از من . ا داواري ناكافي و نارواستهرگونه ارزيابي ي
  ! بپذيريد

آنچه مي ماند آن است كه  با كمال اطمينان مي توانم حدس بزنم كه  قطعاً رمان ها يا داستان هاي خواندني و با 
طالعه و و اميدوارم فرصتي دست دهد تا از مانده ام ، ارزشي نوشته شده كه متأسفانه  من از خواندن آنها محروم م

زيرا . ،  نمي توانم چندان  به تصورات خوشبينانهء خود ميدان بدهمآشنايي با آنها برخوردارشوم اما درمورد شعر
راه دورـ حساسيت بيشتري به خرج مي يا آنتن هاي گيرندهء من ـ حتي ازنخست آنكه در اين زمينه ، شاخك ها 

ها و انبوه شعرواره  يا داستان كوتاه  به عرضهء  شعرو دوم آن كه  امكانات مدرن اينترنتي بيش از رماندهند  
، از طريق نشريات الكترونيكي قابل اصولاً متون شعري به دليل اختصارهاي رايج در دو دههء اخير مي پردازند و 

زمينهء شعر طالعهء آثار ِ معتبري هستم كه در و مبا اينحال اميدوار و با اشتياق چشم انتظار دريافت. حصول ترند



www.Nilgoon.org 18 

وم كه كار شعر برايشان جدي تر منتشر شده يا مي شوند، به خصوص دوست دارم با آثار جوانترهايي آشنا بش
ي ها و موج بيرون از چنبرهء مد ها و مد سازگاه و درك و دريافتشان ازاين هنر، فراتر و عرضهء شعر است و ناز

  .رايج روزگار استجويانهء بازي هاي نام
  
   نظر شما در باره ادبيات خارج، باصطلاح ادبيات در تبعيد چيست؟-۵

در يك تعريف كلي همهء  البته شايد بتوان به مسامحه  و .ادبيات خارج و ادبيات تبعيد دو موضوع مختلفند
ادبيات خارج ناميد ، اما اين  و منتشر مي شوند راكه بيرون از مرزهاي كشورتوليد » دبي ايرانيانتوليدات ا«

بخواهيم يا نخواهيم ،يك مفهوم سياسي »  تبعيد« واژهء در. بيات تبعيد در دوران ما نيستاصطلاح قطعاً بيانگر اد
و مي شود  كه فشار و اختناق سياسي و قدرت  همواره به كساني اطلاق  مي شده نهفته است و تبعيديان در جهان

محكوم  كرده است و به  از جامعه و ميهن مألوف ناگزير ودور شدن و  دور زيستنسركوبگر حاكمي آنان را به 
و دور زيستن ِآنان  ر مي بايد گفت كه  دوركردن و دور شدن خصوص در مورد اهل فكر و فرهنگ و قلم و هن

 حاصل چگونگي نگاه آنان به جهان و نتيجهء پافشاري آنان در حفظ ارزش هايي بوده است كه در ميهن و
بنا بر اين آثار و سخن آنان به گوهر از عنصر اعتراض برخوردار و . زادگاه خودشان در حال ويران شدن بوده اند

ناگزير از مواجهه با سد سانسور و روبروگشتن  با سركوب پليسي سياسي  نظام مستبد و تاريك انديش بوده 
 «د براي  درك و دريافت نصايح و توصيه هايوزرات ارشا» برادران«از اينرو همواره از مدعوين دائمي . است 

 گردن نفي ارزش هاي هنري و فرهنگي  وفكري خويش و تسليم در برابر سانسور و   در جهت »مكتبي و وِلايي
   .بوده استنهادن به خطوط قرمز فرهنگي سياسي اخلاقي ديني اجتماعي آنان 

ا و ، ناگزير از تعديل و تطبيق  شناخت همرمست سال بي وقفه و ٢٨نويسندگان و شاعران درون كشور در اين 
  و تسليم در برابرپذيرشاخلاقي وفرهنگي و زيباشناختي خود بوده و براي معيار هاي فكري و اجتماعي و 

 ،عرصه هاي گوناگون فرهنگ و هنر و ادب و اخلاق و سياست ش هاي تحميلي حاكميت استبدادي درارز
  ! يا  مصلحتي  و مكتبي ومشربي و معيشتي قرار داشته اندهمواره زير فشارهاي گوناگون منصبي

كساني از اهل هنر و ادب و فرهنگ  كه در اثر چنين وضعيتي و براي گريز از چنين فشار ها و تحميل هايي 
كشور خود را ـ به ميل يا به اكراه ـ ترك گفتنه و در خاك ديگري جز ميهن خويش اقامت اختيار كرده اند ، 

  .دتبعيدي هستن
بيرون از اين ها البته ، تجار خوش ذوق هم داريم و يا مسافرين خوش نشيني كه مظاهر معاش و گوارش غربي 

به مذاقشان سازگارتر بوده است وبخشي از امكانات مالي خود را هم در چمدان نهاده و سفر كرده و گاه به 
  . اندهواي وطن طبعي آزموده اند و قصه اي پرداخته يا شعرواره اي سروده
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و  دوزخ اين قبيل ذوق ورزان معمولاً از پاسپورت هاي دوگانه و سه گانه اي برخوردارند و راه بهشت و برزخ 
زيرا ادارهء مميزي حاكم بر . هم ندارند و غالباً مسئله اي به نام سانسورده است هرسه به روي مباركشان گشو

آنان را به مسيري سوق داده است كه  ِان و قلم   فكر و زب جهت نمايوجود و شخصيت خود آنان ، پيشاپيش 
به هر .  را گلباران مي كنندشان پروانهء عبور مي دهد و هم حور و غلمان بهشتي مقدمانهم مالك دوزخ به آن

حال اين گروه از مسافران يا مهاجران ـ حتي اگرجناب ابوالفضل بيهقي هم در ميان آنان بوده باشد ـ تبعيدي 
نمي » توليدات هنري و فرهنگي تبعيد«و آثار و رشحات فكري و ذوقي آنان را ادبيات يا محسوب نمي شوند 

  !توان ناميد
 !ادبيات و هنر تبعيد ، حتي اگر به سياست هم نپردازد به گوهر سياسي يا بهتر بگويم معترض است

    
 ؟كندپر  فكر مي كنيد ادبيات در تبعيد توانسته است خلا ناشي از سانسور در ايران را -۶

  .زيرا هدف و نيز علت وجودي ادبيات در تبعيد ـ به طور كلي ـ بيرون از چنين انگيزه هايي ست! تصور نمي كنم
چنين كشوري . ادبيات تبعيد براي پر كردن خلاء ادبي و فرهنگي يك كشور ديكتاتور زده و اسير اختناق نيست

 هرگز به اميد توليدات بيرون از مرزهاي جغرافيايي مي بايد خود با مشكل ادبيات و فرهنگ خود كنار بيايد و
م بر زندگي اجتماعي و سياسي و فرهنگي كحاهمانطور كه بايد خود براي مشكل اسارت و اختناق .خود نماند

  ! خود درماني بجويد و آزادي خود را به دست آورد
گفته يا از آن گريخته يا خود را ترك  كه به هر دليل كشورهمچنانكه آن گروه از اهل ادبيات و فرهنگ

  .گريزانده شده اند ، به نظر من نمي بايد با چنين داعيه ها يا آرزوهايي سرگرم باشند
تبعيد و دورمانده از ادبيات در تبعيد در نخستين مرحله پاسخگوي نياز وجودي و شريط انساني ِ انسانهاي 

پيوند وبا يماً با مسائل جاري داخل كشور درتقاست ، هرچند آثار اين نويسندگان يا هنرمندان مسسرزمين مادر
  !دغدغه ها و اضطرابات و نيازها و آرزوهاي انسان هاي مقيم كشور همدل باشند و اظهار همبستگي كنند

البته ناگفته پيداست كه آثاري كه در تبعيد به وجود مي آيند مي توانند بر جريانات ادبي و فرهنگي و فكري و 
 ان  و شاعر، نويسندگانرهنگي و هنري داخل كشورباشند ، همچنانكه توليدات ادبي و فرذاسياسي كشور تأثير گ

اين تأثيرات متقابل انكار كردني نيستند ، اما هيچيك از . خارج از كشور را متأثر مي سازند  در مقيم هنرمندانو
  !رنداين دوحوزهء كوشش هاي ادبي و فرهنگي و هنري ، نمي توانند جاي آن ديگري را بگي

هم مسئله اي نيست كه با برخورداري نويسندگان تبيعدي يا مهاجر از آزادي مبارزه با سانسور در يك كشور
  .پذير باشد ، ميسر و امكاندفكري موجود  در كشور هاي ميزبانهاي دموكراتيك و فرهنگ تابوشكني و آزا
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ز نمي بايد ذهنيت خود را در چنبرهء مستقيم در شكستن سانسور ندارند و هرگبيرون افتادگان از كشور تأثير
  .چنين توهمي گرفتار دارند

جام جهان بقه و مرز شكن تكنولوژي رسانه اي، اين درست است كه انقلاب انفورماتيكي معاصر و جهش بي سا
انسان ها و سخنها و انديشه »  غايبوجود حاضرِ« ار همگان قرار داده ونماي شگفت انگيز اينترنتي را در اختي

 اين اما. به همهء كوچه پسكوچه ها و كومه ها و كوره راهها و كلبه هاي روستايي رسانده است  آنان راهاي
براي عبور ازبسياري ديوار ها و سدهاي نفوذناپذير ذهني و روحي و فرهنگي اعجاز بزرگ دانش مدرن هنوز 

  .آدميان ناتوان است
افت  جغرافيايي نيست بلكه بيش و پيشتر از آن كه بعد مسزيرا تبعيد تنها يك مفهوم. سد تبعيد يكي از آنهاست

  .ابعاد فرهنگي و روحي و زماني و عاطفي و معنوي سترا نمايندگي كند ، سرشار از حس و معنا در
هر تبعيدي يك جهان را از درون خود كنده است و در زادگاه و ميهن مألوف خود در شيشه كرده و درهاي 

  .، او را ترك گفته استانتظار بازيافتني ديگربسته و به زمان را بر او 
. است  چمدان نهاده درخود » دم به دم بازگردندهء«تبعيدي هويت خود را در بسته بندي خاطره هاي گريزان و 

  . نهادن  مسافر بر خاك ميزبان ، در زمان توقف كرده اندخاطره هايي كه در لحظهء پا
ست و هرگز براي كساني كه از محيط مألوف خود جدا نشده و اين تجربهء وجودي خاص يك انسان تبعيدي 

ادب و هنر تبعيد ضمناً از اين . ، احساس شدني و قابل درك نيستپشت سر خود خراب شده نيافته اند پلي را 
تجربهء وجودي مايه مي گيرد و در پرتو همين آزمون است كه جهان پيشين و جهان پيرامون امروز خود را 

  . مي كندتصوير و تشريح
محيط ِ ميزبان نمايندگي مي كند بخش ديگري از آن جهان كنده شده است كه آنچه هويت يك تبعيدي را در

! مي بايد راه خود را در فضايي ناهمگون و ناهماهنگ و غالباً نامساعد ادامه دهد و سرنوشت خود را پي گيرد
با ايستاده است  و چشم و نگاهي اگر ء ساعت درحاليكه براي بخشي از وجود او كه در وطن جا مانده ، عقربه

  !، نمي نگردته هايي كه هرلحظه دور ترمي شوندوي هست جز به سوي گذشته و گذش
نتيجهء اين وضعيت وجودي تبعيدي ها آن همانست كه توضيح  عميق و به ظاهر عاميانهء  آنرا مي توان در اين 

  !رآنكه از ديده برفت از دل برود ه: ضرب المثل فارسي خلاصه كرد كه گفت
ضوي از جامعه ها ونوش نوازش ها يا  نيش ها و تلخوارگي هاي خود را در لحظه اي كه عزيرا دل ها هرگز نياز
متوقف  نمي كنند بلكه  همواره به تپش ها و كوبش هاي طبيعي خود ادامه مي دهند  و به بيرون پرتاب شد 

كنند زيرا زندگي هاي عاطفي ، روحي ، فرهنگي و اجتماعي در آرزوها و آرمان ها را توليد و باز توليد مي 
نيمهء درشيشه مانده و در زمان ،  به حركت خود ادامه مي دهند وحتي اگر ندهمان مسيري كه  جريان داشته ا
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 ، با اين توقف كردهء تبعيدي را از نظر دور ندارند و همواره عواطف خود را نثار ياد و خاطره هاي وي كنند
عد زمان و در ابعاد گوناگون عد مكان كه در ب، تبعيدي تبعيدي ست و فاصلهء او نه فقط فاصله اي در ب وجود

  .روحي و عاطفي و فرهنگي نيز هست
 و نه امواج مرز از مرز ها  قادر به پركردن آن اندو اين فاصله هاست كه نه توليدات هنري و فرهنگي بيرون 

شگفتĤور انقلاب انفورماتيك و وجود كالاهاي پيش پا رن و دستاوردهاي د ارتباطات دنياي مدناپذير و آزا
بشريت رادر اختيار  زن و مرد و آرماني » طي السماء«و» طي الارض«افتاده و عالمگير و ارزان قيمتي كه معجزهء 

  .نهاده است  شهرها و روستا ها و ايلات و عشاير واكودگ و پير
ديكتاتور زده گرهي ست دشوار و به دست انسان هايي باز شدني ست كه نسور در كشوربنا براين مسئلهء سا

با آن درمي آويزند يا خواسته و ناخواسته  با آن خو مي كنند و خود  به طور مستقيم تجربه مي كنند و اسارت را
 كساني كه نخست اينها هستند. را  به رشته يا رشته هايي از نسوج جامعهء مبتلا و سركوفته و منحط بدل مي كنند

زيرا هرگز نبايد فراموش كرد كه حل مشكل سانسور در كشور ديكتاتور ! مي توانند مسئلهء سانسور را حل كنند 
 شيشهء عمر ،همان معضل كبير استبداد و ديكتاتوري ست و پيداست كه سانسور برابر با حلّ زده و استبدادي 

  !ي نشاني خواهد ماند و نه از تاك نشان او  نه از تاك ديكتاتور،چنين نظامهايي ست كه اگر بشكند
و درست از همينجاست كه ! ، مسئلهء حكومت استبدادي و نظام ايدئولوژيك و توتاليتر استرپس مسئلهء سانسو

 آرزوي  به  و باسياست و با امر اعتراض و مبارزه  بر ضد ديكتاتوريم و آفرينش ادبي و فرهنگي با امرمشكل قل
و ! ر به يكديگر پيوسته استدو را به گونه اي گريزناپذيهرره خورده و سرنوشت اين  آزادي گتخت نشستن ِ

ازهمين روست  كه آفرينش ادبي و هنري و فرهنگي در جامعه اي در اسارت استبداد ، يك امر سياسي درست 
اه  و ترس از شكستن همين شيشه است كه اتوبوس حامل شاعران و نويسندگان را از فراز تپه هاي ر.ست

 نويسنده و مترجم شرافتمندي چون پوينده و شاعر آزادفكري چون حنجرهءارمنستان به قعر دره رها مي كند و 
  .مختاري را به طناب حاكميت ديني ملايان  مي فشارد

جامعهء استبداد زده و به ويژه استبداد ار و قلم  يعني مسئلهء سانسور درباري مسئلهء آزادي در بيان و گفت
اسيگري و يورزي و س  و اين البته ازسياستك و ديني يك امر سياسي ست ،كاملاً سياسي ست ايدئولوژي

  !سياستبازي و سياستكاري به كل جداست و از طبيعت ديگري ست
شدم اما قصدم اين بود كه بگويم ، ما تبعيديان مي توانيم بر جريانات فكري ، فرهنگي ، ادبي ، از موضوع دور

خود تأثير بگذاريم اما نمي توانيم جايگزين آن گونه از كشش ها و كوشش ها و اجتماعي كشور و ميهن 
آفرينندگي هاي فكري و اجتماعي و فرهنگي باشيم كه مردم  يك كشور براي تداوم حيات و براي طپش نبض 

 گيزش ِانبراي  يا ند  و براي ايستادگي در برابر نظام منحط و زياده خواه و زورگو دزندگي خود بدان نيازمن
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به ايجاد و  جامعهء خود، ، به ويژه جوانان و آينده سازانن و آرزوي تغييردر ضمير انسان ها زيست ِنشاط
  !برخورداري از آن ناگزيرند

  
   همه اديبان ما در داخل و در خارج را تا چه حد متاثر از خود سانسوري مي بينيد؟-٧

  !را نمي شناسم» اديبان«اـ من همه 
درك و به خصوص ارزيابي  !  امري ست شخصي و به پيچيدگي روان و  شخصيت انسانـ خود سانسوري ٢

امري نيست خاص ،  براي ديگران ميسر نيست و كميت يا كيفيت چنين پديده اي دروجود يك  شخص يا اش
  ارزيابي كند و به توضيح چند و چون نيزآن را در وجود خودحتي كه هريك از اهل ذوق و هنر و ادب بتواند 

  ! ، تا چه رسد به ديگريآن بپردازد
تصور مي كنم كه در وجود هر آدمي يك دستگاه يا ماشين بسيار پيچيدهء كنترل تعبيه است كه در طول حيات 

طرد و  «او و همراه با رشد جسمي و روحي و حيات اجتماعي و فكري و فرهنگي او به يك سيستم  تمام عيار ِ 
ا و كليد گزينش ها را  بيشماري ازكد ها و هنجار هاي اخلاقي ، رواني ،  قفل طرد ه. بدل شده است » گزينش

در اختيار دارند و درك چگونگي كاركرد آن ها  در ) ژنتيك(و شايد هم نژادي  مذهبي ، فرهنگي ، سياسي ،
 و  چرائي،وجود فرد براي ضمير آگاه خود فرد نيز ناممكن است ، تا چه رسد به آن كه ديگري در مقام قاضي

 «بنا بر اين من نمي دانم .  را توضيح دهد و آناليز كندءخود چندي و چوني خود سانسوري در وجود همسايه
  ! در داخل يا خارج يا بيرون از اين دو قيد مكاني تا چه حد از خود سانسوري متأثرند»اديبان ما

يطي غرقه در اختناق و استبداد اما اين را مي دانم كه همهء اهل ذوق و آفرينش كه ناگزير از زيستن در مح
سياسي و فرهنگي هستند ، كمابيش به اين بيماري  ـ كه ويروسش از آب دهان و خون آلودهء مستبدان به جامعه 

سرايت كرده ـ مبتلا هستند و نيز ميدانم كه درمان اين بيماري هرگز ميسر نخواهد شد ، مگر آن كه ريشهء 
اري به مدد جامعهء ربانيان تشريح شود و ريشه كن كردن علت العلل بيمويروس و آلودگي بازشناخته و براي ق

  ! به اجرا درآيد آشناآگاه شده و درد
  
 با توجه به خفقان و سانسور اعمال شده در داخل، كه پوشيده گويي وبا كنايه و اشاره به -٨

تا چه در تابو ها و ممنوعه ها پرداختن را توجيه مي كند، آيا آشكار گويي و تابو شكني 
ادبيات در تبعيد موفق بوده و اصولا آشكار گويي در ادبيات در تبعيد تا چه حد از ادبيات 

  داخل جدا بوده است؟ آيا چنين آشكار گويي در ادبيات در تبعيد وجود دارد؟
  !نمي دانم آيا آشكارگويي و تابوشكني در ادبيات تبعيد موفق بوده يانه
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ن ، گرايش  و كوشش در شكستن تابوهايي كه بر جامعه ايران حاكم اند فراوان اما پيداست كه در خارج از ايرا
  :ترو رايج تر است به دو دليل

پليس سركوب اول آن كه در وجود توليد كنندهء اثر هنري و ادبي بيرون از مرز هاي ايران  نه وحشت از 
  . كوپن گوشت و روغن يا بنزين و سانسور حاكميت استبدادي  موجود است و نه ترس از قطع شلاق محتسب و

خود ، از جامعهء ميز بان دوم آنكه نويسندگان در تبعيد به طور طبيعي و بسته به روحيات و توانايي ها  و استعداد 
كشورهاي دموكراتيك غربي ، به نُرم ها و هنجار هاي فرهنگي و اخلاقي محيط ميزبان خو متأثرند، و به ويژه در

كه براي تسلط خود برجامعه ، روزگار چندين قرني پشت سر نهاده اند   آن ارزش ها مي كنند و با بسياري از
  از آنهمراه با ميزبانان خود استنشاق مي كنند وآن  را آشنايي يافته وكمابيش  آشتي كرده اند و همچون هوايي 

ول طبيعي ارزش ها محص» شكارگويي ها يا تابوشكني هاآ« پيداست كه برخي به قول شما . دبرخوردار مي شون
  .هنرمند يا نويسندهء تبعيدييا حتي شجاعت و نرم هاي حاكم بر جامعه ميزبان است و نه ابتكار يا كشف 

صحبت از كشف حجاب تنها در ميدان استيلاي توحش طالباني يا خمينيستي ست كه جسارت و شجاعت 
نزه ليزه يا ميدان باستيل تابوشكني  وگرنه گفتن يا شنيدن چنين سخناني در خيابان هاي شامحسوب مي شود
  .ندمذهبي نيستمقدسات اجتماعي و محرمات مسئلهء حجاب در اين مناطق جزء زيرا ! محسوب نمي شود

، قلم در دست آزادي ست يا به هر حال اين سايهء آزادي ست كه نويسنده يا در جامعهء  دموكراتيك تبعيديان
و قلم يا زبان او را بر ترس ري و فرهنگي و سياسي ايمن مي كند كهنرمند را از تيغ سركوب و سانسور تحجر ف

  !از زندان يا طناب دار يا قطع كوپن گوشت يا ترياك چيره مي سازد
از اينرو ! نيستنويسندهء تبعيدي مي داند كه از مرگ و دار و دشنه كه بگذريم ، هيچ بلايي دردناك تر از تبعيد 

  :گفتهء راه اوست كه اين شعر حافظ بدرق
  ترسيدن ِ ما چون كه خود از بيم ِ بلا بود
  !  اكنون ز چه ترسيم كه در عين ِ بلاييم

  
 با توجه به روند سركوب تا كنوني و نبود احزاب و سازمانهاي سياسي مترقي، بسياري از -٩

انتظارات جامعه متوجه نويسندگان و شاعران و هنرمندان و حتي روزنامه نگاران بوده است، 
   شرايطي ادبيات تا چه حد توانسته به اين نياز جامعه پاسخ دهد؟در چنين

در يك نظام ديكتاتوري يا استبدادي يا به قولي فاشيستي يا به قول ديگري سلطاني و به هر حال در نظام 
تئوكراتيك مستبد فقها و آيت االله هاي خودكامه و قسي القلب شيعي هيچ حزبي جز حزب پيشوا يا گروه ها و 

هم اين » عنصر ترقي«و . ها و باند هاي همدست و خدمتگزار يا تسليم شدگان ِ به روحانيت وجود نداردكلان 
  .وسط هيچكاره است
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با پيروزي تاريك انديشي ديني و سلطهء استبداد روحانيون بر ايران ، كه به نام انقلاب اسلامي شهرت دادند و 
«   نبود ، صحبت از احزاب و بيدادِ محضمتِ مطلقسرنوشت ملت ايران به ظل جزتسليم كشور ودر حقيقت 
  .فاقد هرگونه معنايي ست» غير ترقي خواه«و » ترقي خواه

خود و جامعهء خود و احزاب سياسي سركوب شده يا جان به » ترقي«اگر از ملت ايران خواسته شود كه در بارهء 
  :خني ، زبان حال وي خواهد بوددربردهء خود سخني بگويد، بيگمان اين بيت عاميانه به گويا ترين س

  
  هركه در اين جهان ترقّي كرد

   من بيچاره واترقيدم 
  

و اين واترقـيّدگي بيش از همه، متأسفانه شامل حال احزابي نيز هست كه  به اصطلاح ِ عرف يا  با تكيه بر ميراث 
 هنوز هم كساني دست از اين و گويا  متأسفانه. ( مي گفتند» مترقي«سياسي ـ ايدئولوژيك جنگ سرد به آنان 

  !)ميراث خواري شوم ِ فكري و ايدئولوژيك برنمي دارندـ
زيرا ماهيتاً از . تصور نمي كنم كه اين گروه بتوانند جاي گروه نخستين را بگيرند اما در بارهء نقش نويسندگان،

ه ، از بيخ و بن متفاوت ي هريك از آنان در يك جامع) فونكسيون(يك جنس نيستند و توانايي ها و كاركرد ها 
  !، ناهمگون واي بسا ناهمسازند 

 متأسفانه همواره و غالباً  نويسنده و هنرمند  را به ديدهء ، هايي از نوع مااحزاب و گروه هاي سياسي  در كشور
اه  سياسي و ايدئولوژيك خود كرده اند و گ»اوراق بهادار «گاه نام و حيثيت او راپشتوانهء. ابزار نگريسته اند

حاصل انديشه يا ذوق يا آفرينش هنري و فكري او را در جهتي ميزان كرده  و تنظيم شده خواسته اند كه عقربهء 
  !قطب نما هاي سياسي و به قول خودشان استراتژيك آنان نشان مي داده است

ه و شاعر كه  اهل ذوق و آفرينش ادبي و هنري مغبون شده اند و اي بسا نويسند،از اينروست كه در هردومورد 
  .هستي خود را نيز  قرباني اينگونه هدايتگري ها و جهت نمايي هاي احزاب يا گروه هاي سياسي يافته اند

بنا بر اين روش و گرايش جهان سومي ِ اهل سياست ، كه براي جذب اهل هنر و ادب حساب مخصوص باز مي 
 )به همه معاني آن (هنر و ادب و فرهنگ راكند ، هم به رشد فرهنگ و هنر در جامعه صدمه مي زند و هم اهل 

  !آسيب پذير  مي سازد
د از دخالت احزاب سياسي كوتاه بگويم كه تصور من آن است كه عرصهء ادب و هنر و فرهنگ همواره مي باي

 استقلال قلم و ااستقلال نويسنده همان. برنامه ريزي شدهء ايدئولوژيك و فكري آنان درامان بماندو نفوذ 
  .استآفرينش 
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اينها البته بدان معنا نيست كه نويسنده اي يا هنرمندي  به اختيار و آزادانه به ايده هاي سياسي دل نبندد و يا به 
  .حزب و گروهي وارد نشود يا ارادت نورزد
آزادي خلاقيت و آزادي قلم اصل است، اما آزادي شخص  . اين دو امر به گوهر از يكد يگر مجزاهستند

 جدا ست  بي آن كه  با آن در تناقض و  از اصل نخستينكه هنر نيز اصل ديگري ست   واهل قلم فرد ِنويسنده و 
ا طرد انواع جهان بيني ها و دل بستگي ديدگاههاي اجتماعي و پذيرش يعقايد و نتخاب  ا  حقزيرا. تقابل  باشد

ياسي يا مذهبي از  جملهء حقوق  انواع مشارب فلسفي يا س قبول يا رد ِبه انديشه ها و آرمان هاي گوناگون و
 اي از ساده عضو، خواه  هنرمند باشد يا نويسنده و شاعر خواه اين انسان طبيعي و بازشناختهء هر انساني ست ، 

فرينش ادبي يا غ از انواع دغدغه هاي مربوط به آجامعه و مبرا از كشش ها و كوشش هاي روشنفكري و  فار
  ! فكري يا هنري 
هنر و ادبيات مي بايد هريك به كار خود بپردازند و اهداف و آرمان هاي احزاب سياسي و اهل  به هر حال اهل 

خود را با شيوهء خود و با حفظ استقلال خود به پيش ببرند و تأكيد كنم كه  اين هرگز به آن معنا نيست كه امر 
هيچ . هء ادبيات و هنر بيرون استسياست و دفاع از آزادي و انسانيت و اعتراض به استبداد و بي عدالتي از حوز

 ادب و هنر بيرون نيست و نمي توان هنرمند و نويسنده  و فضا و اقليم ِامر اجتماعي و انساني و وجودي از ساحت
و انسان بود ، اما قتل انسانيت و آزادي و عدالت را در همسايگي و در كنار گوش خود نديد ، يا ديد و به روي 

  !     مبارك نياورد
  

 سفر به ايران شاعران و نويسندگان و هنرمندان در تبعيد را بطور مستقيم يا غيرمستقيم -١٠
نظر شما در اين باره . دچار خودسانسوري و حتي گريز از فعاليتهاي بايسته ادبي كرده است

  چيست؟
  

 پنهان بي سفر به ايران براي نويسندگان مقيم خارج ، يك امر شخص ست و مي تواند از انگيزه هاي پيدا و
من قضاوتي در باره اين انتخاب ديگران ندارم ، اما خودم شخصاً به عنوان يك تبعيدي ي بي . شماري ناشي شود

زندگي ) يا پناهنده( پاسپورتي كه بيست و اندي سال است با دفترچه اي به نام تيتر سفر ، يعني شهروند بي شهر 
به سفارتخانهء استبداد بروم و جواز ورود به ميهني را از او مي كند ، چنين ستمي را بر خود روا نمي دارم كه 

چنين تقاضايي را ضمناً دون شأن آدميت خود و ! تمنا كنم كه بيش از ربع قرن تمام از آن رانده شده بوده ام
ده زيرا علل و موجباتي كه مرا به رانده شدن از ميهنم ناگزير كر. مغاير با اصول اخلاقي و انساني خود مي دانم

 مرا به يك پناهندهء تبعيدي بدل كرده بود همچنان با چشم ،برجاست و رذالتي كه اعتراض بدانپابود ، همچنان 
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دريدگي تمام بر كشورم حكم مي راند و به قتل عام ارزش هايي مي پردازد كه دفاع از آنها مرا و هزاران 
  !همچون مرا از كشورم گريزانده است

 اين يك انتخاب شخصي ست و قضاوت در بارهء آن نه كار ساده اي ست و نه با اينهمه تكرار مي كنم كه
  :اصولاً برعهدهء اهل هنر و قلم واگذار شندني ست

و من اضافه مي كنم كه ما . عاقبت هركسي را در گور خودش چال خواهند كرد:  به قول ضرب المثل معروف 
  !   نكير و منكر ديگران نيستيم

  
تا چه حد در رشد آگاهي و خواستگاههاي اجتماعي موثر مي دانيد؟  ادبيات مترقي را -١١

  چرا؟
ادبيات يا ادبيات است ، يا نيست و اگر هست در رشد آگاهي و در تقويت پيوند هاي انساني واجتماعي و 
 ست توسعهء فرهنگي و روحي و اخلاقي جوامع نه تنها مؤثر است بلكه كارساز ترين پديدهء اجتماعي و انساني

ها كه در جلوه هاي گوناگون خلاقيت بشري پديدار مي شوند  ، همواره از  با خواهران همزاد خود هنركه
غارنشيني تا امروز دست انسانها را گرفته و راه انواع ظلمت ها را به سوي نور و آزادي پيموده است و در آينده 

كه (ن  دست هنر و ادبيات و انديشه  مقدر شده باشد ، باز هم اينوع انساننيز چنانچه رستگاري اي براي 
  ! داشت عهده خواهد برخواهد بود كه چراغداري بشريت را )  همسرشت يكديگرند

 !  مذهب سياست و نه از و اين هنري ست كه نه از علم ساخته است و نه از
 
  

  نقش ادبيات و شعر را در مبارزه با رژيم به چه شكل مي بينيد؟-١٢
اما از آنجا كه شعر فارسي همواره يكي از رسانه ! را تر از مبارزه با يك رژيم دارندادبيات و شعر نقشي بس ف

ساز هاي فرهنگي جامعه ما بوده است و از آنجا كه شاعران بخصوص در صد ، صد و پنجاه سال اخير به كار
روشنگري ايرانيان ثير داشته اند و از آنجا كه ميراث ترين شكلي در تحولات فكري و روحي و زيستي ايرانيان تأ

حد اقل از دوران مشروطيت تا امروز بر دوش نويسندگان و به خصوص شاعران بوده است ، ما امروزيان و 
باشندگان اين ُبرش از تاريخ ايران  يعني نويسندگان و شاعران اكنوني ، نمي توانيم و مجاز نيستيم كه بار امانت 

كتب سازي ها و ومدرنيسم يا پسا وپيشا و پشتا مدرنيسم يا به نام مآنان را به بهانه هاي گوناگون مدرنيسم يا نئ
و نامجويي ها و مريد پروري هاي ژورناليستي مايه ي محفلي  كه بيشتر آنان از حقه بازيها دبستان تراشي ها يي

 و به ويژه ، به كناري بيفكنيم و فرهنگ و زبان و ذوق ايراني را به ورطه هلاك بسپاريم و نقش نويسندهمي برَد 
 و در رشدآگاهي فردي و جمعي انسان ها و در اعتلاي ارزش هاي اخلاقي و  روحيات ءشاعر را در ارتقا
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نبايد عنصر شعر را از جوهر آگاهي بخش و فرهنگ آفرين و . ريم شماريم  و ناديده انگا ناچيزفرهنگي و ملي 
وق ورز بازيگوش بي اعتناي كم فرهنگي تنزل خرافات ستيز و آزادي ستا ي آن تهي كرد و مقام شاعر را به ذ

داد كه كرنش در برابر قدرت جهل و پستي را به ارزشي پذيرفتني بدل مي سازد و حصول مرتبه و مقام انسانيت 
 ارزشمند نمي يابد كه حاصل  احساس و عاطفه  آنقدر هابراي همسايه و همشهري و هم وطن و همنوع خود را 

  !دبكار بند  با شايستگي و صميميت  دفاع از آن در جهت  خود را و انديشهء و هنر 
نقش بسيار پر اهميتي دارند و دامنهء كاركرد و ارزش ) شعر، رمان ، نمايش و تصنيف و ترانه( بنا براين ادبيات 

 .اجتماعي و فرهنگي و تاريخي آنها براي ارتقاء مقام انسان از مبارزهء سياسي با يك رژيم بسي فراتر است
 

 چرا پس از گذشت سالها پراكند گي،  نيروهاي اپوزيسيون درخارج از كشورهنوز ازيك -١٢
 همبستگي فرا گيرو سرنوشت ساز برخوردار نيستند؟

  !نميدانم
  

 شما سالها از دور و نزديك با ايرانيان در تماس هستيد،  چه پيام  و پيشنهادي براي -١٣
  ، هنرمندان ، نويسندگان وشاعران داريد؟ايرانيان درغربت  به ويژه نيروهاي اپوزيسون 

 كه ه عمو زاده ها و عمه زاده ها و خاله زاده هاي و خالو زاده هاي خودم  از هرجاي ايرانخود را بسلام 
 و در هرجاي دنيا كه برخاسته اند و به هر زباني كه زبان باز كرده اند و با هر خوني كه در رگها مي گردانند 

  !سانم و پيشنهاد مي كنم كه بيشتر از اين با هم دوست باشند  مي رزندگي مي كنند 
  :سحر. زيرا به قول م

  گر  شعلهء محبت و گر بارِ كينه ايم
  تقدير ما يكي ست كه در يك سفينه ايم

  
 با سپاس از شما كه به پرسشها پاسخ گفتيد و اميدوارم كه درگفتگوهاي ديگرنيز ما را -١۴

  همراهي بفرماييد
  .ا سپاسگزارم كه اين فرصت را در اختيار من گذاشتيدمن هم از شم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتتتــــــــــــــــــــــــــــ
  

  يادداشت 
)١( 
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ورشكستگان سياسي كه سواد درستي هم در ادبيات البته از سوي انسان هاي بي غرض و مرض و نه آندسته از 

فارسي ندارند ، اما دراين برهوت تبعيد و مهاجرت به  جستجوي نام، به نقد ادبي و مسائل تحقيقات اجتماعي و 
فرهنگي دست درازي مي كنند و در جايگاه منتقد يا جامعه شناس از پس شيشه هاي كبود فرقه اي و خانداني 

نر تبعيد داد سخن مي دهند ، بساط رمل و اسطرلاب مي گسترند، سركتاب باز مي كنند و درباره ادبيات يا ه
هركه را مي خواهند مي بينند و هركه را نمي خواهند و دوست ندارند  ياسواد خواندن آثارش را ندارند ، نمي 

  !.بينند

 درويش پور كه در نشريه اي چاپ نمونه اي از اينگونه نقدبارگي ها واديب نمايي هاي مقالهء آقايي ست به نام
، ليست بلند » دكترجامعه شناس«شده و تعداد زيادي از سايت ها هم آنرا در بوق و كرنا دميده اند و جناب آقاي 

 سال در ٣٠بالايي از شاعران و نويسندگان را ارائه داده ، قادر به ديدن شاعري نبوده است كه طي نزديك به 
و بيش از دوازده كتاب انتشار داده و با دهها نشريهء معتبر ايراني همكاري داشته بيرون از ايران سروده است 

است و بزرگاني چون استاد زرين كوب و استاد محمد جعفر محجوب و استاد يارشاطر، نادرپور وسيمين 
 آميز بهبهاني و شاهرخ مسكوب وداريوش آشوري و بسياري ازبزرگان ديگر در بارهء شعر او نظر مثبت و تأييد

  ! ابراز كرده بوده اند
 به حق كه اينهمه تجاهل العارف يا تعارف الجاهل تنها از كم سوادان ِ پرمدعايي ساخته است كه عينك مشربي  

شان را بر حقيقت فرومي بندد و سرانجام بدينگونه دست » دانشمندي« و » دكتري«يا عِرق قبيله اي، ديدگان ِ 
  ! ).نندخود را پيش مردم دانا، رو مي ك

  
)٢(  

 كه  گويا مقيم آمريكاست ، بدون اطلاع و اجازهء من روي اين شعر آهنگي گذاشته »حبيب« خواننده اي به نام 
  . عرضه كرده است  بدون اين كه نام سراينده راقيد كند» بزن باران«و آنرا خوانده و در آلبومي به نام 

در محيط بي در و پيكر خطايي ست  كه يان نياورده اند ، اين كه نام سراينده را هنگام عرضهء آلبوم خود به م
 چشم پوشي است ، اما متأسفانه خوانندهء گرامي در چند مورد  نادرست خوانده و متوجه  خارج از كشور قابل

گويا مدت ها از عرضهء اين آهنگ مي گذرد،اما من چند ماه پيش ، از روي اتفاق با .  معناي شعر نشده است
محترم ياد آور شده » خواننده«ردم و ماجرا را هم در سايت خودم و هم در يكي دو سايت ديگر يه آن برخورد ك

 .ام و خوا سته ام كه با من تماس بگيرند ، كه تا كنون از ايشان خبري نرسيده است
 
 


